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هستم و آماده‌ام که هرچیزی را تجربه کنم.«.ایــن‌کار را نمی‌پذیرفــت، ولی من آدم نترســی دیگری به‌جــای من بود با توجه به بی‌تجربگی، طبرسی‌شمالی انتخاب شدم. شاید اگر هرکس شد و من رســماً به‌عنوان نویسندۀ کتاب محلۀ کارهای اعلام آمادگی من و بستن قرارداد انجام از پَســش بربیایــی.«. در کمتر از یــک‌روز همۀ این اعتمادبه‌نفس را به مــن داد که »می توانی نداشــتم؛ اما وقتی با همسرم مشورت کردم، او بودم و حتی اطلاعــات چندانی هم درباره‌اش می‌کردم. کاری که تا آن‌روز اصلا انجامش نداده 
خانۀ ما و می‌گفتند که می‌خواهند خاطراتشان خیلی‌ها خودشان زنگ می‌زدند یا می‌آمدند درِ یک‌جملــه، کُلی آدم به من معرفی شــد. حتی کتاب خاطرات محله را می‌نویســد.« و با همین طبیعی شده بود که »زهراخانم دولت‌آبادی دارد گفتــن ایــن جمله بیــن برخی از همســایگان می‌کردند که حرفی برای گفتن داشتند. دیگر مصاحبه‌شونده‌ها هم شروع به معرفی آدم‌هایی ســراغ کتاب را می‌گرفتنــد. در این‌میان خود را دربرمی‌گرفت. هرجا که می‌رفتم اول از همه نه‌تنها عباس‌آباد بلکه کل محلۀ طبرسی‌شمالی خاطرات اهالی محله چاپ شود؛ کتابی که البته تقریباً همه می‌دانستند قرار است کتابی شامل بــالا و پایین و با این و آن صحبــت کرده بودم که من گسترده‌تر شــد. دیگر این‌قدر عباس‌آباد را را از محله بازگو کردند. کم‌کــم دایرۀ ارتباطات کردند و خودشــان هم بعضی از خاطراتشــان نخســتین کســانی بودند که چندنفر را معرفی عباس‌آباد. اعضای شــورای اجتماعی محله، می‌شد به همســایه‌ها و چندنفر از قدیمی‌های راه بیفتد. نهایت ارتباطی هم که داشتم منحصر بودم و نه بلد بودم چه‌طور سوژه پیدا کنم تا کارم گفتم من تابه‌حال در عمرم نــه مصاحبه گرفته او آن را این‌طور شــرح می‌دهد: »همان‌طور که کتاب »محلۀ ما« برای خودش داستانی دارد که حافظۀ خوبی داشته باشند. سوژه‌یابی نویسندۀ کسانی که محله را خوب بشناسند و مهم‌تر از آن کتاب‌هایــی، پیدا کردن ســوژه باشــد؛ یعنی شــاید ســخت‌ترین کار بــرای نوشــتن چنین  با یک‌جمله، کُلی آدم به من معرفی شد

را بگویند.«.
 صفای خانۀ پیرزن به ادامۀ کار علاقه‌مندم 

در اتوبوس رکوردر را روشن کردم و خاطراتش را عباس‌آباد هستم و کم خاطره ندارم.«. همان‌جا مرا شــناخته که گفت »من هــم از قدیمی‌های »بله«. هنوز در حیــرت و تعجب بودم که از کجا داری کتــاب محلــه را می‌نویســی؟«. گفتم: اتوبوس نشســته بودم که خانمی گفت: »شما به ادامۀ آن علاقه‌مند کــرد. یک‌بار دیگر هم در انصراف از کار نــگارش کتاب محله را داشــتم می‌توانم بگویــم که این مصاحبه مــرا که قصد کتاب »محلۀ ما« گرفتــم، همین بود. به جرئت گفت‌وگوهایی که در طول گــردآوری محتوای هنوز مثلش را ندیده‌ام. یکی از لذت‌بخش‌ترین کوچک باصفا و آرامش‌بخشــی داشــت که من کرد به خانه‌اش. بــاور نمی‌کنید که چنان خانۀ که لهجۀ غلیــظ تربتی هم داشــت. مرا دعوت کند. یک‌پیرزن دوست‌داشــتنیِ روستایی بود قرار بود بنشــینیم و بــرای مــن از محله تعریف که اگر اشــتباه نکنم 83-82سال سن داشت. می‌گیرد: »یک‌بار در مسجد با خانمی آشنا شدم کمی فکر می‌کند، صحبت‌هایش را این‌طور پِی گفت‌وگوهایش یک‌داستان دارد و بعد از اینکه طبرسی‌شمالی تعریف کند، می‌گوید هریک از شــیرینش درطــول تهیه و تدویــن کتاب محلۀ وقتی از این نویسنده می‌خواهیم که از خاطرات کرد
ثبت کردم.«.

چه می‌گویند؟« که درواقع یک نوع سفرنامه است، خلق شد.«.شد برای ورود جدی من به دنیای نویسندگی و به این‌ترتیب کتاب »آینه ها در همین‌دورانِ بیماری برای تغییر حالم به سفر رفتم. این سفر مقدمه‌ای دادم که منتشر نشود. تا اینکه برایم اتفاقی افتاد و دچار افسردگی شدم و یک رُمان با نام »من همینم که هســتم« را هم به پایان رساندم ولی ترجیح ارســال می‌کردم. در آن ایّام خاطراتم را به‌صورت مرتب می‌نوشتم. حتی دور با یکی از مجله‌های پرفروش همکاری داشتم و داستان کوتاه برایشان روزنامه‌ها مطلب می‌فرســتادم و چاپ می‌کردند و حتی در مقطعی از راه کنم. بــرای همین هم عقب افتادم. البته این را هم اضافه کنم که من برای ولی راستش را بخواهید کســی نبود که راهنمایی‌ام کند که چگونه شروع نمی‌خورد. برای دل خودم می‌نوشتم. دوست داشتم که کتابی چاپ کنم، چیزهایی که می‌نوشــتم خیلی به درد بازار نشــر و تبدیل‌شــدن به کتاب قطع‌شــدن رابطۀ من با تلویزیــون، همچنان به نوشــتن ادامه دادم. ولی نمی‌دانســته که باید از کجا و چطور آغاز کنــد. او تعریف می‌کند: »بعد از بود. می‌گوید بیشــتر برای دلِ خودش می‌نوشــته و جدای از این‌ها اصلا ولی تا چندسال پیش هنوز هیچ کتاب رسمی‌ای از او در بازار منتشر نشده مطالبش را می‌فرســتاده، می‌گذرد. ازدواج می‌کند و بچه‌دار می‌شــود، ســال‌ها از آن‌زمان که نویســندۀ منطقۀ ما برای برنامۀ کــودک و نوجوان  روز تولد آینه‌ها ...

خودمان این کتاب را تدوین کنم. کار چاپ شده‌ام را دیدند و موردتأیید قرار برای هر محله مطرح شد و من اعلام آمادگی کردم که می‌توانم برای محلۀ بعد هم در نشســتی در فرهنگ‌سرای قرآن و عترت موضوع نگارش کتاب به‌عنوان پژوهشــگر محله در شــورای اجتماعی محلۀ طبرسی شمالی. کارهای مهم این ســازمان اســت. این‌آشنایی من منجر شــد به عضویتم می‌کردم که آســفالت‌کردن و جدول‌کشــی خیابان و برخورد با ســدّمعبر نمی‌کردم که شــهرداری کار فرهنگی بکند و انتشاراتی داشته باشد. فکر همین‌طــوری رفتم تــا ببینم چه پیش می‌آیــد، وگرنه تــا آن‌روز اصلا فکر اســت. او می‌گویــد: »بــرای معرفی کتابــم به شــهرداری رفتــم. البته که بیشتر از همه محصول اعتمادبه‌نفس نویسندۀ محلۀ طبرسی‌شمالی پس از »آینه‌ها چه می‌گویند؟« نوبت به کتاب »محلۀ ما« می‌رسد. کتابی  آمادۀ تجربه‌های تازه‌ام
محلــه می‌چرخیدم، آدم‌هــای مختلفــی را می‌دیدم و با آن‌هــا گفت‌وگو »محلۀ ما« زمین تا آسمان فرق داشــت. برای این‌کتاب دوم باید در بافت دولت‌آبــادی ادامه می‌دهــد: »کتاب اولی کــه از من چاپ شــده بود، با گرفت و قرارداد بسته شد.«.

 جامانده‌های مصاحبه
در هــر گفت‌وگویــی صحبت‌هایــی رد و بــدل 
می‌شود که جادادنشــان در متن اصلی سخت 
اســت و از طرفی این حرف‌ها اینقدر شــیرین 
است که دلمان نمی‌آید شــما را از خواندنشان 
محــروم کنیــم. آنچــه در اینجــا می‌خوانیــد 
جامانده‌های گفت‌و‌گوی ما با خانم دولت‌آبادی 

است که خواندنش خالی از لطف نیست.
  من آدم به‌شــدت فعالی هســتم و نمی توانم 
یک‌جــا بنشــینم و کاری نکنم. زمانــی هم که 
یک‌گوشه ساکت نشســته‌ام و کاری نمی‌کنم، 
همه می‌پرسند که »حالت خوب است یا نه؟«، 
»چرا حــرف نمی زنــی یــا کاری نمی‌کنی؟«. 
به‌خاطر همیــن روحیه‌ام نمی‌توانســتم فقط 
خانه‌دار باشــم. دوســت داشــتم کاری انجام 
بدهم. همسرم برایم ماشین خرید و شدم رانندۀ 
سرویس مدرسه و آژانس بانوان. بعد مدتی دیدم 
که این‌شــغل راضی‌ام نمی‌کند. بــرای همین 
قیدش را زدم. یــک‌روز ناگهان بــه ذهنم زد که 
مغازۀ سیراب‌ و شیردان باز کنم. همسرم دوباره 
حمایتم کــرد. چندوقتی هم کار کــردم اما بنا 

به‌دلایلی مجبور شدم که تعطیلش کنم.
  من هم‌زمان با نویسندگی شعر هم می‌گفتم؛ 
چه به لهجۀ مشــهدی و چه شــعر نو. زمانی که 
مغازۀ سیراب و شیردان داشتم با آقای قربان‌زاده 
از شــاعران محلۀ طبرسی شــمالی آشنا شدم. 
ایشــان در این‌مســیر خیلی به من کمک کرد و 
اشــکالاتی را که داشــتم به‌مرور زمان رفع کرد. 
الان شــعر هم در کنار نوشتن کتاب برایم جدی 

شده است.
  زمانی که کتاب »آینه‌ها چه می‌گویند؟« چاپ 
شد، به ذهنم زد که خودم به خیابان بروم و کتابم 
را بین مردم تبلیغ کنم. یک‌روز در خیابان سعدی 
این‌فکر را عملی کردم. جلوی مردم را می‌گرفتم 
و کتاب را معرفی می‌کردم. امــا کاش این‌کار را 
انجام نمــی‌دادم! خیلی‌ها با افتخار می‌گفتند 
که تابه‌حال کسی دستشان کتاب ندیده است 
و در عمرشــان غیر کتاب درسی، کتاب دیگری 
نخوانده‌اند! آن روز فهمیدم که چه‌قدر در ایران 

کار نویسنده‌ها و ناشران سخت است.
  من به‌خاطــر اینکه جــزو قدیمی‌های محله 
هستم و بیشتر اهالی کم‌وبیش مرا می‌شناسند، 
در طول این ســال‌ها تبدیل به معتمدشان هم 
شــده‌ام. هرکســی، فرقی ندارد زن یا مرد، هر 
مشــکلی یا اختلافی که با دیگران داشته باشد 
اولین جایی که به ذهنش می‌رســد بیاید تا درد 

دل کند، خانۀ ما و نزد شخص من است.
  محــات کمتربرخوردار شــهر و حاشــیه‌ای 
مثل طبرسی‌شــمالی و یا جاهای دیگر، اینقدر 
داســتان جالب و بعضــاً عجیب‌وغریب دارد که 
جان می‌دهد برای ســاخت مســتند. خیلی از 
این‌ها را من شناسایی کرده‌ام ولی چون دانش 
مستندسازی ندارم، به آن اقدام نکرده‌ام. منتظر 
هستم که یکی پیدا شود و کار را دست بگیرد و من 

هم کمکش کنم.
  بعد از پایان کار کتاب طبرسی شمالی، 
تصمیم گرفتم کتاب محلات دیگر را هم شروع 
ر نگارش کتاب‌های مربوط  کنم. الان کا
به محله‌های دروی و سیس‌آباد تمام شده 
است و گردآوری محتوای کتاب‌های مربوط 
ی  محله‌ها ( قُرقی  ۀ جمعیتی  د و به محد
شهیداحمدی‌روشن، شهیدعلی‌محمدی، 
شهیدشهریاری( هم امروز و فردا تمام می‌شود. 
به من پیشنهاد داده شده که بروم در محلاتی 
که به‌اصطلاح بالای شهر هستند کار کنم، ولی 
به‌دلیل صفا و سادگی و صمیمیتی که در گلشهر 
و رسالت و دروی و... حاکم است، ترجیح 
می‌دهم در این محله‌ها کار کتاب را دنبال کنم 

تا جای دیگر.


